
   ۱۴۰٢ پاییز، ۲٦ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک 

  
  ISSN: 2588-7319 ١ www.dialecticalspace.com  ١بیان مع�رانه  

  فلیکس گتاری

  مترجم: پی�ن غلامی

  

اند که خود را در ها عادت داشتهپوستان یا موریانهای و شاید به تقلید از سختموجودات انسانی طی هزاره
ها، ها، لباسها همین ساخت5نها، یا لاکغلاف ها،ها محصور کنند. منظور از این پوستهواقسام پوستهانواع

خود میچسبانند،  پایان از خود ساطع میکنند، به پوستها بطرزی بیکه انسان ستهاییها، تصاویر، و پیامماشین
توجهی بین هایشان. درهرصورت تفاوت قابلو به گوشت وجودشان الصاق میکنند، درست همچون استخوان

مع5ران،  ها وجود دارد که عبارت است از اینکه تاکنون هیچ کسی شرکتپوستان، و موریانهها، سختانسان
ای را در دو گونة دیگر رویت نکرده است. داستان هر چه باشد، ملاحظه میشود رسانه» نمتخصصا«ها، یا خیاط

ها ست که زیگوراتسنگیجور تجلی بومی اجت5عی مرهون یکهامجمعای بسیار طولانی، ترسیم که طی دوره
را به تصرف درمیآورد. مگر اینکه بتازگی، علاوه بر سنگ که  کاخ زمستانیرا ویران میکند، و  باستیلرا بنا میکند، 

های ارتباطات و سیطرة اطلاعات در پس فلز، بتون، و شیشه پنهان شده است، مهمتر از همه بر حسب سرعت
ها انجام میشود. تحت این شرایط، مع5رها واقعاً دیگر \یدانند که به کدام قدیس باید است که تقسیم قدرت

ای دارد استناد به کوربوزیه مثلاً در شهری همچون مکزیک که دارد بطرزی هذیانی ! امروزه چه فایدهدعا کنند
هم کاری بر\یآید!  ٢میلیون ساکن میرود! در این زمینه حتی از بارون هاوسمن ۴۰تاخت به سمت و به

که هگل درهرصورت در سالارها، و مهندسان با کمترین کمک ممکن از اهالی ه5ن هeی سیاستمداران، فن
جایگاه نخست قرارش میدهد با این جور مسائل سروکله میزنند. شکی نیست که کنترل یک موقعیت حداقلی 

ها در این صرفه همچنان در اختیار مع5رهاست. ولی میدانیم که جایگاهوسازهای بهمناسب در حیطة ساخت
شان را اند به اینکه استعدادهای خلاقهعمولاً محکومها محیطه قیمت بالایی دارند و صاحبان نادر آن جایگاه

مالی را متقبل ـکنی سیاسیمدرن ــ کارچاقکه ــ همچون ژیگولی پستزیرجلکی تنزل دهند، البته غیر از این
، و مسیرهای بازگشت ٤ مسیرهای اتوپیا ،٣شان حکایت از آن دارد. مسیرهای نظریة محضشوند که هر گام

وچرای انتقادی، هرچند به نظر میرسد که روزگار باقی می5نند، یا حتی مسیرهای چون ٥گذشتهنوستالژیک به 
  وچرا سپرده باشد!ندرتاً خودش را به این چون

فایده است چسبیدن به آنچه بود یا میبایست باشد! ابژة مع5ری ابژة مع5ری خردوخاکشیر شده است. بی
های های دموکراتیک و قومی، آنتاگونیسمترین ق5رهای سیاسی، تنشلاو مشترک دستهای واقع در فصلــ ابژه

ای که با تحولات اند، ابژهای که در هیچ موردی به حل و فصل نزدیک هم نشدهاقتصادی، اجت5عی، و منطقه
                                                      ناپذیر محکوم است به اینکه به هر جهتی تکنولوژیک و صنعتی مداوم برانگیخته شده است ــ بنحوی برگشت

  1 این م� برگردان مقالهای با مشخصات زیر است:
Félix Guattari, “Architectural Enunciation”, in Schizoanalytic Cartographies, trans. Andrew Goffey (Bloomsbury, 2013), p.231-9.  
2 Baron Hausmann  

  .ر.ک» هولوکاستی که در شهرهای5ن مرسوم است (...) دیگر \یتواند بنایی بسازد«در مواجهه با » امروزه یک مع5ر متعهد«مثلاً لئون کریر در نظر میگیرد که  ٣
که  Cefalu ی اسکان او به نام، همچون پروژه )ttorio GregottiVi(های منظره نزد ویتوریو گریگوتی، یا حتی کمپوزیسیون )Daniel Liebeskind(مثلاً کار دنیل لیبشکایند ٤

  .شانس کمی برای هرگونه موفقیت دارد
  .توجه است، ر.کای جالبدر این مورد موضع هeی گادین درباره مع5ری منطقه ٥

Henri Gaudin, La cabane et le labyrinth, Brussels, Pierre Mardaga, 1984.  
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سیاسی را ایجاب میکند که همواره مادون عمل به ـهای اتیکیهم برعکس شاید تشدید انتخاب گرفت، که این
ان در پس هe برای هe یا در پس علم محض اند. از اینجا به بعد محال است که با حسن نیت بتو این حرفه بوده

ای با رسالتی اندازی مجدد یک سبک، مکتب، یا نظریهبازابداع مع5ری دیگر \یتواند به معنای راه ٦پناه گرفت.
کردن مجدد بیان مع5رانه و از یک حیث به معنای پیشة مع5ران هژمونیک باشد بلکه باید به معنای ترکیب

  اشد.تحت شرایط امروز ب

های ساخت5نی باشد بلکه خدماتش را در راستای که هدف مع5ر دیگر این نباشد که هeمند شکلهمین
سیرها، و قلمروها ارائه دهد، آنگاه او باید تحلیل روابط جس5نیت ها، خطآشکارکردن امیال مجازی فضاها، مکان

بر این، او باید به یک میانجی بدل شود که  سازی دا®ی رویکردش متقبل شود. افزونفردی و جمعی را با تکین
بین این امیال که بر آنها پرتو افکنده میشود و آن منافعی که همین امیال چوب لای چرخ آنها میگذارند وساطت 
کند. به عبارت دیگر، او باید هeمند و صنعتگر تجربه زیستة محسوس و نسبتمند شود. باید فهم شود که خصوصاً 

اش را به وی بقبولانم. زدایی از نقشکنم که بر کاناپة روانکاوی ° بدهد تا بعد بتوانم مرکزیت\یخواهم کاری 
برعکس، در نظر دارم که این خود مع5ر است که متوجه میشود در موضعی قرار دارد که باید برخی کارکردهای 

عملگر اجت5عی و فرهنگی دیگر ش5ر او به این شیوه و در همراهی با بی ٧ویژة تقویم ذهنی را تحلیل کند.
ی چندسرة بیان بسازد و مسئولیت تحلیلی و عملی تولیدات معاصر هامجمعای حیاتی را در بطن میتواند رله

  وخالی ناظر انتقادی در نظر \یگیریم!ذهنیت را متقبل شود. در نتیجه اینجا واقعاً دیگر مع5ر را در جایگاه خشک

ای و محتوای ای برای ظهور و بروز نشانهه جابجا میشود (با هر مشخصهوقتی تأکید از ابژه به پروژ 
اش است: امروزه چگونه ی بیانی»ماده«وپرداخت ویژة اش)، کار مع5رانه از این به بعد مستلزم ساختمعنایی

کدام  ای باید درگیر شد و باباید یک مع5ر بود؟ کدام بخش از خود را باید به حرکت واداشت؟ به چه شیوه
دهندگان، مهندسان، طراحان شهری، کاربران بالفعل و بالقوه چه اهمیت نسبی برایش دارند؟ تا عملگرها؟ توسعه

کجا مشروع است که با احزاب مختلف موجود مصالحه کند؟ در عوض اینجا موضوع دربارة یک اقتصاد تراارجاعی 
  ه از قوام در بیان یک مفهوم مع5رانه وارسی شود:اندازه پرجزئیات است که پیشنهاد میدهم از زاویة دو وجبی

اش ست که در تکوین گفت5نیهایییابی مؤلفهوجه چندصدایی، از مرتبة مُدرَک، که در ذات آرایش •

  دست دارند؛

  اش است.غیرگفت5نی» تقبل وجودی«زیباشناختی، از مرتبة عاطفه، که در ذات ـوجه اتیکی •

  

  های چندصداییمؤلفه

زاویه را فهرست کرده است تا از آن زوایا که دست بر قضا اساساً بر مقولة فضا متمرکزند به  ۲۰ودان فیلیپ ب
                                                        بندی شوند:ابژة مع5رانه حمله کند. او پیشنهاد داده است که این زاویا در چهار دسته بازگروه

  .های شورانگیز کریستین ژیرار است، ر.کاینجا به تحلیلام در اشاره ٦
Christian Girard, Architecture et concepts nomads. Traité d’interdiscipline, op. cit.  

 را مطالعه کنید. ر.ک. جستجوهارنال ی ژو ی ویژهی موضعی که گاه قطعی تلقی شده است، پروندهسازی نهادهای روانپزشکی Áنزلهی موضع طراح و مع5ر در مدلدرباره ٧
Planning, Architecture and Psychiatry ,’Recherches June 1967. 
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  شدة زمین)؛برداریشده یا نقشههای مساحیو قطعه

های \ادین، صوری، فنی، زوایایی که فضای مع5رانه را به یک مصداق بیرونی ارجاع میدهند (مقیاس •
فرهنگی، و اقتصادی، \ادپردازی ـابعادی، اجت5عی های مربوط به گستره، \ادپردازیکارکردی، مقیاس

  ها)؛مدل

بردارانه، و های هندسی، نقشهاش ارجاع میدهند (مقیاسزوایایی که فضای مع5رانه را به باز\ایی •
  Çثلی)؛

و نهایتاً زوایای رویکرد مع5رانه تا آنجا که این رویکرد بین همین فضاهای متفاوت در تردد دا®ی  •

  ٨، و الخ).»دهیمقیاس«، »بندیمقیاس(«باشد 

سنخ بیشتری را فهرست کرد. اما وقتی دیدگاه بیان و نه دیگر دیدگاه برش5ری های همشک میتوان مؤلفهبی
ها ست که تعداد این مؤلفهبندی را اتخاذ میکنیم، آنوقت بدیهیسازی ساده براساس ردهحالات یک فضایی

هeی لیو مینویسد: بالقوه واقعاً انتهایی ندارد. هر بیان مجازی در مجاورت ابژة مع5رانه میپلکد. چنانکه 
هر کار مع5رانة مهم این فهم را از خودش دارد که میتواند با هویتش فرق کند. یک اقامتگاه هرگز خود «

های خودش است و Áاهو ه5ن اقامتگاه نیست بلکه به اقامتگاه ارجاع دارد؛ یک اقامتگاه یکی از امکان
را اختیار میکنم  مجمعهای مجازی، هشت سنخ بیان درهرصورت، بر مبنای این طیف پیوستة ٩»پدیدار میشود.

  اند.یی متناظرند که در نظرم بطرزی مؤثر در مع5ری معاصر وضع و اجرایی شده»صداها/مسیرها«که با 

نگارانه، و نیز تحولات های اقلیمی جمعیت\ا، ناهمترازی زمین، دادهبیانی ژئوپلیتیک، که نقاط قطب -۱
) را مد نظر قرار ١٠ون گرایش به سکولارشدن (Áنزلة موضوع محبوب فرنان برودلای طولانی همچدر بازه

درمقام مرکزی در حال » ١١الجزایر شهریمجمع«های اقتصاد جهانی بر مرکز جاذبة میدهد که در نتیجة نوسان
  ١٢رانش تأثیر میگذارند.

م مربوط با اندازة املاک، حق بیانی مبتنی بر طراحی شهری، مربوط به قوانین، مقررات، عادات، و رسو  -۲
شان و همینقدر هم مربوط به سازوکارهای آلودگی الگو و تصویر (مربوط به آنچه ها و اندازهتصرف ساخت5ن

» سخت«میخواند). در اینجا این امکان وجود دارد که مخاطبان به شکل » مقیاس مجاورت«فیلیپ بودان 
م طرز فکرهای جمعی یا عقاید همگانی تجسد یابد، طوری که ، یا به شکل مبهدولتیهای ها، هیئتبروکرات

  ها رله میشوند.شان ک5بیش از طریق رسانهÇام

های فردی و جمعی متفاوت دارانة روابط قوا بین سیستمبیانی اقتصادی، ظهور و بروز سرمایه -۳
                                                      سود مورد انتظار، اعتبار، اثرگذاری گذاری بر مخارج و تقاضاها بر حسب افزایی. این بیان، با آغاز از ارزشارزش

8 Philippe Boudon, La ville de Richelieu, Paris, AREA, 1972; Architecture et architecturologie, Paris, AREA, 1975; Sur l’espace architectural. Essai 

d’épistémologie de l’architecture, Paris, Dunod, 1971. 
9 Henri von Lier, Encyclopaedia Universalis vII, 1 Paris, 1985, p.554. 
10 Fernand Braudel, Le temps du monde, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe – XVIIIe siècle vIII, Paris, Armand Colin, 1979, pp.61-4. 
11 Ibid. p.20. 
12 Ibid. pp.12–14, 62–8. 
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  وساز منجر میشود.گذاری در حیطة ساختسرمایه

 برداریشده را بر حسب بهرهبیانی کارکردی یا نقش زیربنا (نقش تسهیلات)، که فضاهای ساخته -۴
های مختص استفادة خصوصی، در بطن های جمعی، درست همچون دستگاهشان در نظر میگیرد. دستگاهویژه

  ای مضاعف از موارد زیر با یکدیگر ادغام میشوند:شبکه

ای از ساختارهای شهری واقع شده را در مجموعهمعاصر که هر قسمت ساخته» افقی«روابط  الف)
  ١٣شان وجود دارد؛فراگیر خط و ربط متقابلی میانداری جهانمیکند که امروزه در بطن سرمایه

ای از خردتسهیلات (همچون نور، هوا، ارتباطات، و الخ) تا ادغام که گستره» عمودی«مناسبات  ب)
  تسهیلات زیربنایی را شامل میشود.کلان

  چنانکه پل ویریلیو مینویسد:

های انتقال، ترابری، بخوانیم با همین سیستمامروزه... ذات آن چیزی که اصرار داریم شهرنشینی «
شان سازماندهی اراضی ونقل و مهاجرت که پیکربندی غیرمادیهای حملو مخابره، با همین شبکه

و املاک و ساخÚ بناهای یادبود را از سر میگیرد، ترکیب/تجزیه میشود. اگر امروزه بناهای 
ای مرئی نیستند. این د مع5رانه، قطعاً از مرتبههای مازاوتابرغم پیچیادبودی در کار باشد، به

عدم تناسب یادبودی که نه دیگر بخشی از ظواهر محسوس است و نه بخشی از زیباشناسی 
وتار ای که زیر خورشید جمع میشوند، اکنون در درخشندگی تیرههای مع5رانهپدیداری حجم

  »ک به سر میبرد.استندهای الکترونیها، و دیگر نایتها، کنسولترمینال

  متعاقباً، بیانگرهای جمعی در اینجا از این قرار هستند: •

ای، تبعیض قومی، و های منطقههای سنی، جزئیتهای اجت5عی بر حسب منابع، گروهقشربندی •
  الخ؛

ای اقتصادی یا در نتیجة شان در مرتبههای تخصصیهای اجت5عی که در نتیجة فعالیتبدن •

  شدن در بی5رستان، اقامت در زندان، و الخ)؛اند (بستریبندی شدهقسمتشان موقعیت رفاهی

ها، که در جایگاهی برای ابراز قیدها و ریزها، متخصصان، و تکنیسینهمة انواع طراحان، برنامه •
  اند.های مربوط به مع5ریهنجارهای نوشته

وسازند که برای کی از مصالح ساختتر حابیانی فنی، که حاکی از تسخیر گفتار تسهیلات و بطور کلی -۵
  مثال در موارد زیر به کار برده میشوند:

پذیری نسبی مصالح بکاررفته، ضخامت دیوار Áنزلة کردن شیب سقف Áنزلة محصول نشتثابت
                                                        ١٤اش.پذیری یا بکارگیریاش، ابعاد مصالح Áنزلة محصول کاربردپذیری یا انتقالمحصول سنگینی

 ق.ک. تحقیق مشترکم با اریک الیز، ١٣
‘Systems, Structures and Capitalist Processes’ (published, amongst other places, in Félix Guattari ,Soft Subversions , New York, Semiotext(e), 1996, 
pp.248–61.)  
14 Boudon, La ville de Richelieu, op. cit. p.17. 
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  های علمی و فنی.کم کل رشتهمصالح جدیدی را اختراع میکنند، همینطور مهندسان برق و ارتباطات و کم

بیانی دلالتگر، با این هدف که مستقل از واحدهای معنایی نقشمند، محتوایی معنادار را به صورت  -۶
ای انسانی به اشتراک گذاشته میشود که ک5بیش بسط یافته ای نسبت بدهد که از طرف جامعهشدهساخته

است ولی همواره با مجموع جوامع دیگری که همین سنخ محتوا را در اشتراک ندارند محدود شده است. در 
بنایی منجر میشود که شکلی  های فیلیپ بودان برمیخوریم. مقیاسی که بهاینجا باز به چندین مورد از مقیاس

شکل کلیساهای مسیحی). مقیاسی که حق اش متجسد میکند (مثلاً نقشة صلیب\ادین را مستقل از اندازه
شهرهای  ١٥استفاده از یک سازه را بر مبنای مدل ایدئولوژیکی واضحی ترسیم میکند (شهر ایدئال ویتروویوس،

نزد کوربوزیه، و...). مقیاسی که برعکس در آن یک » و ستدداد «، یا شهرهای »صنعتی«، شهرهای »روستایی«
خلوت مرکزی که بناهای عرب به فرهنگی ک5بیش ناخودآگاهانه دخالت دارد (مثل حیاط ـمقیاس اجت5عی

ریزی یک شهر اند)، یا حتی مقیاسی مبهمتر که سبکی کروی را به طرحاحت5ل زیاد از روم باستان به ارث برده
، که چندین سال نوری از گشودگی به روی ١٦های کوچک توسکانجو فروبستگی در دهکده میدهد (مثل

ها به جریان یک بزرگراه های آمریکای ش5لی فاصله دارد و همچون همین تراکممکان ترامتناهی تراکم
  اند).وصل

ی، که آن را به سه اندازگرا و رفتارشناختای به یک میزان چشمبیانی از قلمروگذاری وجودی، از مرتبه -۷
  ١٧مان مشخص کرده است:سنخ فضا ربط میدهم که ویتوریو اوگو برای

ابهام در چارچوب منطق فضاهای اقلیدسی، زیر نظر آپولو، که بطریقی بی •
نقش » مع5ری«بنیاد است و در بطنش یک استنتاجی واضع یک هویت ابژهـموضوعیاصل

ست، همواره ه5نند با خودش و تدایی و مقدماتیدر همة وضوح ک5ل بلورینش اب«میخورد که 
  ؛»عاری از هر ابهام یا تناقض درونی

شده یا هایی با هویت مدولهفضاهای تصویری، زیر نظر مورفئوس، که واضع صورت •
خیال بر واقعیت، نگاه خیره بر گفتار، توسعه بر «اندازهای دگردیسانه است که اولویت چشم

  ا تأیید میکند؛ر » استفاده، طرح بر ادراک

بر حسب یک  ١٨های وجودیشناختی تودرتو، زیر نظر دیونیزوس، در نقش مکانفضاهای مکان •

  ای که پیشاپیش ما را به ثبّات عواطف ارجاع میدهد.هندسة پوشش بدنی لامسه

های فضای مع5رانه یک عملگر انض5می متابولیسم از بین بسیاری عملگر دیگر بین اعیان خارج و شدت
خل است. اما از ویتروویوس تا کوربوزیه ــ و با گذر از طریق لئوناردو داوینچی ــ اگر بازی تناظرها بین دا

بوم از وقفه کاوش شده است، شاید حالا موضوع دربارة ملاحظة زیستبوم بیبدن انسانی و زیست
                                                      نکه ماسیمو کاچیاری ای صوری. چنااش از زاویهای ارگانیک دارد و نه ملاحظهست که مشخصهدیدگاهی

15 Vitruvius 
16 Tuscan 
17 Vittorio Ugo, ‘Une hutte, une clairière’, Critique 476/477, special issue ‘L’object architecture’ Jan–Feb 1987. 

  ر.ک.». ابتناء، اسکان، تفکر«اش به معنای مد نظر هایدگر از این لفظ در مقاله ١٨
Martin Heidegger, ‘‘Building, Dwelling, Thinking’, in Poetry, Language, Thought, trans. A. Hofstadter, New York, Harper and Row, 1971, pp.145–61. 
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  ریزومی) قلمروگذاری وجودی ارجاع میدهیم.

بندی میکند. طراحی مع5رانه ــ بخاطر های بیانگر را مفصلبیانی نوشتاری که مجموع دیگر مؤلفه -۸
های نو اش ــ به بالقوگیای ارتسامی بین اظهار و محتوا و از طریق ضرایب خلاقیت تولیدیاصلهواردآوردن ف

هایی آغاز میکند که بر یاری میرساند، و در این راه از آن منظومه عواG ارجاعی جدید هامنظومهÁنزلة 
  اند.شده حاکمزیباشناختی ابژة ساختهـهای اتیکییابی جنبهآرایش

  

  زیباشناختیـهای اتیکیسامان

یابی ابعاد های گفت5نی درزمانی را شامل \یشود بلکه به یک میزان متضمن قوامبیان مع5رانه صرفاً مؤلفه
  ٢٠هاست. پیرو باختین، سه سنخ سامان را مت5یز میکنم:وجودی همزمانی یا سطوح سامان

های گفت5نی ناشی مانی که از منطق مجموعهز ـمکانیـهای شناختی، یعنی مختصات انرژتیکسامان •
بیان در فهرست قبلی  مجمعمیشود. در همین ثبّات است که بیان نوشتاری مع5ری پنج سنخ اول 

  را به هم زنجیر میکند؛

محورانه را شامل میشوند که افزایی انسانهای ارزششناختی، که مجموع سیستمهای ارزشسامان •

  ای اقتصادی و سیاسی؛اند که از مرتبهیای اتیکه5نقدر از مرتبه

های ک5ل یک موجودیت، ابژه، یا کل ساختاری را تعیین میکنند، های زیباشناختی، که آستانهسامان •
مشترکی بین ها به سهم خود شروع به گسیل معنا و صورت میکنند. ایجاد سطحتا آنجا که این آستانه

های ها به همین سامانودی با دیگر مؤلفههای بیان دلالتگر و قلمروزدایی وجمؤلفه
شده، امر زیسته، و امر غیرجس5نی از نو با یکدیگر زیباشناختی ربط دارد. پس امر بناـاتیکی
سازی دارانه همواره در حال زدودن هر ردپای تکینبندی میشوند، هرچند که جوامع سرمایهمفصل

وسخت کارکردی، اطلاعاتی، و ارتباطاتی فیت سفتشان به سود شفاو طراحی شهری ذهنی از مع5ری
  اند.بوده

یا دربارة نوعی » جبران معنوی«ای دربارة سازی مورد بحث در اینجا موضوع سادهسؤفهم نشود: تکین
هایی سازی (تفرید) از \ونهعرضه شده باشد. تکین» خدمات پس از فروش«نیست که بصورت » سازیشخصی«

ترین قوام این ابژه را به آن میدهند. این ابژه، تحت ابژة مع5رانه عمل میکنند و ذاتی ناشی میشود که در بطن
مشترک هزاران تنشی برقرار میشود که آن را به همه سو میکشند، ولی تحت اش، در فصلوجهة گفت5نی بیرونی

شناختی که دسترسی پدیدار اش، خودش را در حالتی غیرگفت5نی متحد نگه میدارد طوریزیباشناختیـوجهه اتیکی
فضامند میسر میشود. در طرف آستانة قوام شناختی، ابژة مع5رانه به  عواطفما به آن از خلال تجربة خاص 

شناختی، ابعادی از ابژة مع5رانه که که در طرف آستانة قوام ارزشخیالات، رویا، یا هذیان فرو میافتد، درحالی
                                                      ها پیش ازشان روی وند ــ مثل تصاویر سین5یی که بومیان استرالیایی مدتاند بر باد میر حامل غیریت و میل

19 Massimo Cacciari, in ‘L’objet architecture’, in Critique, op. cit. 
  اتیکی، زیباشناختی) نزد میخائیل باختین است. ر.ک.تایی بیان (شناختی، ارجاعم به تقسیم سه ٢٠

Mikhail Bakhtin, ‘The Problem of Content’, in Art and Answerability, op. cit. 
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  اند به چنگ \یآورد.هایی را که برای Çکن در آن فراخوانده شدهها و شدتصورت

بیان فضامند است. عواطف حلیل نهایی، ویژگی هe مع5ر در قابلیتش برای دریافت این اش، در تدر نتیجه
\است که \یتوان آنها را در مختصات عقلانیت های متناقضغیر از اینکه باید تصدیق کرد که موضوع دربارة ابژه

ی یا ایدئولوژیکی میتوان بطور زیباشناختی، و روایت اساطیر  سازی، کژراهةعادی جای داد و تنها از خلال فرامدل
، این نوع عاطفه ٢٢های انتقالی وینیکوتیا ابژه ٢١های جزئی ملانی کلاینابژهغیرمستقیم به آنها نزدیک شد. مثل 

ترین سطوح برقرار میشوند. نه تا آنها را متجانس کند بلکه برعکس تا آنها را عمیقتر بطور استعراضی بر نامتجانس
ی فراکتالی تکوین نامتجانس درگیر کند. صورت مع5رانه فراخوانده میشود تا نه نقش یک از قبل در فرایندها

ای را در بطن حالات های زنجیرهگشتالت بسته در خود بلکه نقش عملگری کاتالیزوری را داشته باشد که واکنش
های اصیل امکان گشوده انپردازی به راه اندازد که این هم سبب میشود از خودمان بگریزیم و به روی میدنشانه

ای ربط دارد که از محیطی آشنا، اقامتگاهی قدیمی یا شویم. احساس صمیمیت و تکینگی وجودی که به هاله
مایه برقرار میسازد و مان ساطع میشود، خودش را در گسست از حشوهای بیای مسکون از خاطراتمنظره

مسلط به بار آورد.  شدن به ایستایییسÚ و امتناع از تسلیممیتواند تکثیر خطوط گریز را در هر ثبّات میل به ز
» کار«ست که سبب میشود مواردی بسیار متفاوت با هم یابی همزمانیهمین حرکت قلمروگذاری وجودی و قوام

شناختی روانـروزی درمانیها زیر تخت کودکی که در مدرسة شبانهها و گنجای برای کفشکنند، برای مثال: جعبه
ای که احت5لاً با برخی از رفقایش به اشتراک میگذارد؛ مکانی در بطن گذرواژهـبندبستری شده است؛ ترجیع

ای از طرح کلی بازی، و بریدهتوتم در زمین ـخاصی که در سالن غذاخوری اشغال میکند؛ یک درخت منظومة
ی تقویم پارههای تکهاگر همة این مؤلفه آس5نی که تنها برای او مفهومی دارد. بر عهدة مع5ر است که حتی

  هایشان را از قبل مثله نکند!ذهنی را بطور ه5هنگ ترکیب \یکند حداقل ملزومات مجازیت

اند در دارانه ویران شدهی سرمایههاجریانمان که با پس اگر مع5ر به این شیوه بخواهد در بستر جوامع
برداری فرایندمحوری از نقاط ار کند باید بتواند تشخیص و بهرهی وجودی کقلمروهابندی راستای بازترکیب

ترین هایی داشته باشد که میتوانند در ابعاد محسوس جهازهای مع5رانه و در پیچیدهکاتالیزوری تکینگی
 که تعهد مع5ر ــ بیایید از این مفهوم قدیمی سارتریزاهای نهادی تجسد یابند. همینهای صوری و مسئلهترکیب

زیباشناختی خاص خودش را ـسازی اتیکیکه برای زمانی دراز یک تابو بوده است دست نکشیم ــ رژیم خودآئین
ی حقیقت که ای برای رسیدن به این منظور مشروع است. در نتیجه، یگانه سنجهبردارانهپیدا کرد، هر روش نقشه

که او بخت خوبی داشته باشد که با فرایند ینست که همبر او تحمیل خواهد شد اثر ک5ل وجودی و وفور هستی
ها درکشیده شود دیگر سازی میل و ارزشسازی تاریخی و بازتکینسازی یا به عبارت دیگر با فرایند غنیحادثه

  \یتواند با آن اثر مواجه نشود.

                                                       
21 Melanie Klein, Contributions to Psychoanalysis, London, ìe Hogarth Press, 1950. 
22 D. W. Winnicott, La psychanalyse, Paris, PUF, 1959. 
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